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تأملاتی در باب حضور «حسین علیزاده»
در جمع انجمن بازیگران ایران 

حسین علیزاده، ردیف دان، آهنگ ساز، پژوهشگر و نوازنده تار و سه تار 
ایرانی، تاکنون توانسته با دریافت چهار سیمرغ بلورین بهترین موسیقی 
فیلم از جشنواره فیلم فجر (گبه،  زشت و زیبا،  آواز گنجشک ها و ملکه) 
در ردیــف پرجایزه تریــن هنرمندان فعــال عرصه موســیقی در دنیای 
ســینما قرار گیرد؛  همچون مجید انتظامــی و در کنار آن موفقیت هایی 
در دنیای موســیقی همچون نامزدی جوایز گرمی و جوایز متعدد دیگر 
را هم در نظــر بگیرید. حضور او در روز سه شــنبه، ۳۰ خرداد در جمع 
انجمن بازیگران ســینمای ایران (خانه سینما) بیانگر این نکته است که 
همه اجزای هنر ســینما برای او اهمیت بسزایی دارند؛ به این معنی که 
هرچند موسیقی،  تجریدی ترین هنر هاســت، اما در همراهی با تصاویر، 
 خلاقیــت،  اســتعداد و درعین حال شــناخت عمیقی از هــر دو هنر را 
می طلبد که خوشبختانه حســین علیزاده در عمل نشان داده است که 
از چنین ویژگی هایی کاملا برخوردار است. البته سنت ساخت موسیقی 
فیلم در غرب، قدمت طولانی تر و عمیق تری دارد، به طوری که بســیاری 
از هنرمنــدان این عرصه همچون انیو موریکونــه، هنری منچینی و... و 
نمونه های درخشــان اخیــر همچون هانس زیمر،  رامیــن جوادی و ... 
انصافا در عرصه این هنر آثار ماندگاری در تاریخ ســینما از خود برجای 
گذاشته اند، اما در ایران قضیه کمی فرق می کند؛ به این معنی که معمولا 
هنرمندان بزرگ موسیقی کمتر وارد سینما شده اند و اگر هم آثار فاخری 
برجای گذاشــته اند،  اغلب در حد یک یا دو فیلم بوده. هرچند ســابقه 
حضور موسیقی دان معروفی همچون استاد مرتضی حنانه که اصلا به 
«موسیقی فیلم» وزن خاصی داد و گفته می شود او از نخستین افرادی 
اســت که در سینمای ایران به ســاخت موسیقی دست زد – پیش تر در 
قریب به اتفاق فیلم ها، آهنگ ها و ترانه ها یا موسیقی های غربی استفاده 
می شــد – اما همچنان چنین خلائی در موســیقی فیلم همچنان دیده 
می شــود. البته با وجود هنرمندان بزرگی همچــون احمد پژمان،  بابک 
بیات،  مجید انتظامی و... هنوز حضور موسیقی دانان زبده این چنینی در 
حد تک درخت هایی در بیابان در سینما تعبیر می شوند. اهمیت این نکته 
زمانی بیشتر می شود که اســتاد علیزاده به چنین نکته ای در سخنرانی 
خود اشــاره کرده اســت. او دراین باره به صراحت گفت: «به اعتقاد من 
موسیقی فیلم افرادی چون حسین واثقی که هم اکنون در خارج از کشور 
حضور دارد و اتفاقا کارهای بامزه ای را نیز تولید کرده، برای خود جایگاه 
مشخصی دارد، اما چرا حالا فکر می کنیم موسیقی در فیلم های ایرانی 
آن نقشی را که باید داشته باشد، ندارد؟ بیاییم به خودِ فیلم، تهیه کننده 
و کارگردان نگاه کنیم و ببینیم تمام عوامل سینما به ویژه کارگردان چقدر 
از موسیقی آگاهی دارند؟ که به اعتقاد من کارگردان، خدای فیلم است 
و باید حداقل رابطه حســی با موسیقی داشته باشد. بنده باز هم اعلام 
می کنم که یکی از افتخاراتم این اســت که از سینمای ایران نکات بسیار 
زیادی آموخته ام و حتی می توانم بگویم اینجا را بهتر از خانه موسیقی 

می دانــم، اما باید بگویم که متأســفانه اغلب کارگردانان ســینمای ما 
توجه کمی به موسیقی در سینمای ایران داشتند. من بزرگ شده خیابان 
خیــام و بازار تهرانم که هویت ایرانــی دارم و معتقدم فیلم ایرانی باید 
موســیقی ایرانی داشته باشد. من با همین دیدگاه بود که به کارگردانان 
ثابت کردم جنس موســیقی ایرانی باوجود اینکه خیلی ها رد می کنند، 
جنس تصویر اســت. من همواره لحظات بســیار شیرینی را با سینمای 
ایران ســپری کرده ام، اما وقتی دیدم سینما به سمت روشنفکری رفته و 
اغلب کارگردانان دنبال نمونه هایی می روند که به نوعی تقلید صرف از 
سینمای غرب است کمی دلگیر می شوم. من اینجا می خواهم به همه 
ســینمای ایران و حتی به برخی از واکنش هــا انتقاد کنم؛ اینکه چرا ما 
وقتی به هنرمند ایرانی موفق در سطوح بین المللی می گوییم «هنرمند 
جهانــی» جغرافیای ایران را از نامش حــذف می کنند. من در خیلی از 
رسانه ها دیده ام که آقای کیهان کلهر را هنرمند جهانی یا نوازنده جهانی 
کمانچه معرفی می کنند، اما من مایلم بگویم نوازنده بزرگی چون کیهان 
کلهر، یک نوازنده ایرانی یا یک نوازنده کرمانشاهی است یا مثلا هنرمندی 
چون بسم االله خان یک نوازنده هندی است. واقعا این واژه های مسخره 
چیست که برخی ها به کار می برند؟ به اعتقاد من واژه گرایی رسم بدی 
است که در همه هنرها وارد شــده است. وقتی شما فیلمی می سازید 
باید به دنبال ساخت اثری باشید که از این واژه گرایی ها و تقلید صرف از 

سینمای غرب پرهیز کند». 
اهمیت چنین سخنانی بیشــتر رخ می نمایاند که علیزاده به سینما 
به مثابه هنر تولیدی صرف نگاه نمی کند و آن قدر برایش اهمیت دارد که 
زمان کافی و وافی برای آن خرج می کند؛ نکته ای که کمبود آن در همه 
اجزای سینما کاملا درک می شــود. ضمن اینکه ضرورت جست وجوی 
هویــت ایرانی در لابــه لای تاریخ و فرهنگ ایــران و ترجمه آن به زبان 
تصویر و صدا اساســا باید دغدغه هنرمند این عرصه باشد. او به وضوح 
تأکید کرد: «من از آن دســته آهنگ سازان نیستم که سه هفته مانده به 
مراحل نهایی فیلم، ساخت موسیقی آن را برعهده بگیرم. من فهمیدم 
که باید روی هویت موسیقی ایرانی توجه کنم. موسیقی کلاسیک ایران 
موسیقی فارسی زبانان اقوام ایرانی است که الهام گرفته از اشعار فارسی 
اســت و اگر بزرگانی چون عباس کیارســتمی با موسیقی ایرانی رابطه 
نداشتند و شــاعران بزرگی چون احمد شاملو اساسا موسیقی ایرانی را 
دوســت نداشــتند، اما من بر این باورم فرهنگ این جامعه همه چیزش 
با هم اســت و اگر گاهی همین موســیقی ایرانی مخاطب را غمگین و 
ناراحت می کند به دلیل این موضوع است که قوه خلاقه از آن برداشته 
شده است. البته که در اعتقادات مذهبی ما گریه کردن جزء ثواب هاست، 

کمااینکه اگر این نوحه ها نبود ما موسیقی دستگاهی نداشتیم». 
به هرشــکل ســینمای ایران برای خلاقیت و زدن حرف های نو باید 
همه اجزایش رشــد کند و این اتفاق نمی افتد، مگر با همت، کوشــایی 
و دغدغه مندی. به نظر بد نیســت همگی روی ســخنان استاد حسین 

علیزاده کمی توقف و تدقیق کنیم. 

نماي نزدیک

شروع جنجالی 
«اکسیدان»

گروه هنر: فیلم سینمایی «اکسیدان» 
بــه کارگردانــی حامــد محمدی و 
در  محمدی  منوچهــر  تهیه کنندگی 
آستانه اکران عمومی دچار حواشی 
جرح وتعدیل هــای  شــد.  بســیاری 
وارد بــر فیلــم و ســرباززدن حوزه 
هنــری از اکران ایــن فیلم در نهایت 
باعث شــد ایــن فیلم در نخســتین 
روز اکــران شــرایط متفاوت تــری را 
نســبت به ســایر فیلم ها تجربه کند 
و بســیاری از مخاطبــان ســینما در 
روز نخســت نمایش بــه دیدن این 
فیلم نشستند و بســیاری از سالن ها 
تا نیمه شــب مملو از جمعیتی بود 
که بــرای دیــدن این فیلــم آمدند. 
در ســال جدید این دومین بار اســت 
که تحریم حــوزه هنــری گریبانگیر 
فیلمی ســینمایی شــده و مشخص 
نیست که شورای عالی تهیه کنندگان 
متعددی  بیانیه های  از  ســینما پس 
که دربــاره اقدامات فراقانونی حوزه 
هنــری منتشــر کردنــد، در اقدامی 
نشان خواهند  واکنشی  عملی تر چه 
داد. منوچهر محمدی که ۱۳ ســال 
پس از تهیه کنندگــی فیلم کمدی و 
متفاوت مارمولک، این بار نیز به سراغ 
کمدی رفتــه اســت، در واکنش به 
تحریم فیلمش از سوی حوزه هنری 
در گفت وگو با ایســنا گفت: «شورای 
پروانــه نمایــش وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اســلامی در این سال ها نشان 
داده شورایی اســت که با وسواس، 
را  فیلم هــا  ســخت گیری  و  دقــت 
بازبینی و برای آنهــا پروانه نمایش 
صــادر می کنــد و در صــورت لزوم 
اصلاحیه های جــدی هم به فیلم ها 
می دهد که پس از انجام اصلاحیه ها 

آن فیلم، قابل نمایش می شود». 
او ادامه داد: «طبعــا اتفاقی که 
در زمینــه فیلم «اکســیدان» افتاده، 
دوســتان در حــوزه هنــری نظرات 
و اصلاحیه هــای اضافه تــری به آن 
داشتند؛ حجم و ساختار اصلاحیه ها 
نســبتا زیاد بــود و ســاختار فیلم را 
به هم می ریخت و با وجود رایزنی ها 
ســرانجام اعلام کردند کــه فیلم در 
ســینماهای تحــت پوشــش حوزه 

هنری به نمایش درنخواهد آمد». 
منوچهر محمــدی تصریح کرد: 
«برای من به شــخصه آنچه علامت 
ســؤال بزرگی اســت، این است که 
پروانــه نمایــش ارشــاد دارای یک 
مشــخصات و ویژگی هایی است که 
نکته مهم آن درج مشــخص زمان 
فیلــم با قید دقیقه و ثانیه اســت و 
نمی تواند  به هیچ وجــه  تهیه کننده 
بعد از صــدور پروانه نمایش به هر 
دلیلــی فیلم را کم یــا اضافه کند و 
اگــر این اتفاق بیفتد، وزارت ارشــاد 
می توانــد نســبت بــه ایــن اتفاق، 
مدعی شــود».  او گفت: «به نظرم 
ایــن روند یک بن بســت جدی برای 
تهیه کننــدگان سینماســت کــه به 
پروانه وزارت ارشاد تمکین می کنند 
و دیگــر نمی توانند به درخواســت 
نهادهای دیگر دســت به ســاختار 
و زمان فیلم بزننــد. فکر می کنم با 
این رونــد به یک مشــکل حقوقی 
جدی برخواهیم خورد، پس در این 
زمینه باید وزارت ارشــاد به فکر یک 
راه حل جدی باشد، چون معتبرترین 
مجوزی کــه از نظــر قانونی مبنای 
کار نمایش عمومی در ســینماهای 
کشور اســت، پروانه نمایش وزارت 
ارشاد اســت، اگر این پروانه، اعتبار 
خودش را از دســت بدهد ســینما 
دچار چالش می شــود».  ســینما و 
مســئولان به این مهم فکــر کنند؛ 
چــون فیلم های طنــز می توانند به 
آرامش روانــی جامعه کمک کنند، 
مردم در طــول روز با گرفتاری های 
مختلفی درگیرند و نیاز دارند که در 

جایی تخلیه روانی شوند. 
محمدی در پایان گفت: «به نظر 
فیلم های  کارشناســان،  از  بســیاری 
ســال گذشــته در جشــنواره فجــر 
به همین دلیل  داشتند،  تلخی  فضای 
ما ســعی کردیم که یــک فیلم طنز 
بســازیم و امیدواریم دوســتان دیگر 
هم امســال فیلم طنز بسازند تا یک 
تعادل در سینما برقرار باشد».  فیلم 
سینمایی «اکسیدان» با شرایط جدید 
و تحریم هــای حــوزه بــه اکرانش 
ادامه می دهد. باید دید این فیلم در 
روزهای آینده چه واکنش هایی را در 

پی خواهد داشت؟
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وقتی در لحظه های نخســتین فیلــم و میان ازدحام 
مردم مقابل دادگســتری، دوربین از نمایی دور به سمت 
چهره بخت  برگشــته «مینا» (لیلا حاتمی) حرکت می کند 
و از او نمایی بسته می گیرد و درهمین حال، صدای افزوده 
(نریشــن) «مینا» که انگار برای پــدرش در حال نگارش 
نامه ای اســت بر تصویر شنیده می شود، اولین سنگ  بنای 
روایــی «رگ خــواب» بــر پرهیــز از انطباق بــا واقعیت 
جامعه اش بنا می شــود و به جای گزینش رئالیسم صرف 
و ادعای قلابی درام اجتماعــی، قرارداد روایت بر فضای 
احساسی و عاطفی شکل می گیرد. دلیلش واضح است. 
تأکیــد دوربین بر  گــذار از اجتماع و رســیدن به یک نفر 
خاص و همچنین بیان شــاعرانه «مینا» بر تصویر درشت 
خود، خبــر از مهجوری زندگــی او را می دهد که چندان 
هم بــا واقعیت اجتماعی هم خوانی نــدارد و گهگاه نیز 
بیان احساســی اش در ایجاد اغراق بی تأثیر نیست. چنین 
نمایی و شــکل گیری چنیــن قراردادی متأثر از نخســتین 
نمای «آوای موســیقی» (رابرت وایز) است که دوربین از 
نمای خیلی دور به نمای متوسط «جولی اندروز» می رسد 
که در حال رقــص و ترانه خوانی اســت. رویکرد دوربین 
در «آوای موســیقی» نسبت به دوری جســتن از اجتماع 
به مثابه واقعیت و قرابت بــا زندگی یک نفر، گویی منبع 
تغذیه «رگ خواب» بوده و وجود صدای افزوده «مینا» و 
شیوه عاطفی قرائت نامه بر متن تصویر، همان کارکردی 
را دارد که رقص و آواز «جولی اندروز» در آن فیلم؛ یعنی 
هر دو فیلم به گونه ای تماشاگر را از رئالیسم اجتماعی دور 
می کنند و به قصد فاصله گــذاری میان خیال و واقعیت، 
فضــای عاطفی را برای روایت داســتان برمی گزینند. این 
فضا نه آن قدر غیرواقعی اســت که مخاطب را پس بزند 
و نه داعیه دار رئالیســم و هم نشــینی با واقعیت مجازی 
است. به همین روی، «ستینگ» (مکان/ زمان) فیلم تقریبا 
تا انتها متناسب با اتمســفر عاطفی عمل می کند. مکان 
زندگی «مینا» متناســب با فضای جاری در فیلم، خانه ای 

با شــمایلی نامتعارف اســت؛ پله هایی که تا آسمان راه 
می دهد، مکانی که رو به سوی پرواز دارد و شاید موجب 
تحقق آرزوهای «مینا» شود. زمان هم کاملا غیرملموس 
و نامحســوس می گذرد تا ســرگردانی «مینا» در مکان و 
زمان به درســتی بر تصویر نقش ببندد و در انتهای فیلم 
و با پی بردن به مســئله بــارداری او، گذر چندماهه زمان، 
هم بــرای «مینا» و هم برای تماشــاگر  گذاری اســت از 
رؤیا به واقعیت. گویی «مینــا» و همه ما در انتهای فیلم 
بیدار و با دنیای بدطینت واقعی آشــنا می شویم. بیداری 
«مینــا» را می توان به مرگ رؤیای او تشــبیه کرد؛ آنجا که 
کــف اتوبان می افتد و چند لحظه بعد، بــا چهره ای پر از 
اشک و خاک، بیدار می شود و با حقارت به اطرافش نگاه 
می کند. چه بسا سرگشتگی های دوربین و «مینا» در اتوبان 
- قبل از سقوط و بیداری- می تواند به هذیان های دم مرگ 
تعبیر شود؛ پایان تأثیرگذار و فوق العاده ای که می توانست 
فیلم را تا مرز رســیدن به شا هکار یاری کند؛ اگر سکانس 
کلیشه ای، اخلاقی و ســاده لوحانه آخر (گرم خانه، سقط 
جنین، پرســتاری از پــدر و پیام اخلاقــی انتهایی) وجود 

نداشت. 
به غیر از سکانس پایانی فیلم که صحنه ای زائد است 
- اگر نگوییم تمسخری است به شعور تماشاگر- چند ایراد 
جزئی موجب خدشه دارشــدن روایت «رگ خواب» شده 
است. این ایرادها هم با چیدمان صحنه ها و کم وزیادبودن 
آنها مرتبط است و به متن بازمی گردد. پرده نخست کوتاه 
اســت و کمی جا داشــت تا بیشتر به شــکل گیری عشق 
«مینا» به «کامران» (کوروش تهامی) پرداخته شود. اگر بر 
رابطه «مینا» و «کامران» تأکید بیشتری می شد، مخاطب 
در انتهای فیلم بیشــتر با «مینا» همذات پنداری می کرد و 
سقوط او، بیداری تماشاگر بود. درواقع قاعده مثلث برای 
شــکل گیری این عشق کافی نیســت و تحول شخصیت 
در فضای عاطفی - و نه متناســب با منطق برخاســته از 
واقعیــت- صحنه های بیشــتری را می طلبــد. برعکس 
کاســتی هایی که در پرده نخست وجود دارد، پرده دوم از 
زیاده گویی رنج می برد؛ بیش از حد طولانی است و کمی 
هم خســته کننده. در نیمه نخست پرده دوم، «نریشن» به 
اوج خود می رسد و پیداســت که راوی بینوا (مینا) برای 

تکرار مداوم حرف هایش، کلمات را کم آورده؛ اما در نیمه 
دوم همین پرده به کل قضیه «نریشن» و نامه نگاری برای 
پدر فراموش می شــود که این هم از ایــرادات فیلم نامه 
اســت. صحنه های اضافــی هم کم نیســتند؛ از صحنه 
مجادله «مینا» و دوســتش درباره چاه فاضلاب و حمله 
گربه به «مینا» گرفته تا تصادف او با ماشین، همگی همان 
حرفی را می زنند که به طورکامل و تأثیرگذاری در صحنه 
ویرانی زندگی «مینا» از سوی توفان دیده می شود و دیگر 
نیازی بــه این همه پرحرفی نبوده اســت. در این صحنه، 
«مینا» بــرج آرزوهای خود را معلق بر باد می یابد و قصر 
شنی رؤیاهایش، با گام های سنگین جزرومد فرومی ریزد. 
انــگار او در ایــن مدت تکیه بــر باد داده و عمــری را در 
خیال به ســر برده و پس از این توفان، واقعیت دنیا مقابل 
چشــم هایش عیان می شود. اصل و اساس پی ریزی لحن 
و فضای عاطفی «رگ خواب»، افشــای تدریجی واقعیت 
زندگی در برابر «مینا» اســت. فیلــم از یک روند عاطفی 
و احساســی آرام آرام رو به دنیــای واقعی برمی گرداند و 
«مینــا» را به خود می آورد و او را نســبت به مهلک بودن 
جامعه آگاه می کند. بار دیگر به مکان زندگی «مینا» دقت 
کنید؛ یک طرف این مکان متروک، کلاس موســیقی است 
کــه به دنیای فانتزی و خیالی «مینا» پهلو می زند و طرف 
دیگر، واقعیت صرف اســت؛ چیزی که «مینا» همواره از 
آن فرار کرده اما در انتها و با ســقوط او بر زمین، همه چیز 
بر او عیان می شــود. تمرکز کارگردان بر کلاس موســیقی 
متناســب با ســیر تغییر فضا و با رشــد شخصیت همراه 
اســت و اگر در ابتدا کلاس موسیقی، محلی قابل اعتنا در 
چیدمان صحنه های فیلم بود، رفته رفته حضوری کم رنگ 
خواهد داشــت و با آغاز توفان به کل فراموش می شــود. 
«رگ خواب» فیلمی اســت حاصل پختگی کارگردان در 
پرداخت شــخصیت ها و تألیف یک بازیگــر مؤلف که در 
لحظاتی به دوربین ســبک می دهد و میزانسن. اگر کسی 
غیر از «حمید نعمت االله» فیلم نامه «معصومه بیات» را 
می ساخت یا کســی به جز بانو «حاتمی» به نقش آفرینی 
در این نقش ســخت می پرداخت، هیــچ بعید نبود که با 
نسخه فشرده شده ســریال «فاصله ها» رودررو شویم؛ اما 
این فیلم، سینماست و با تمام ایرادات ریزودرشتش، اثری 

خوب ارزش گذاری می شود. 

نقدی بر فیلم «رگ خواب» 
تکیه بر باد

کیانا آذر : مسعود کیمیایی در ۷۵ سالگی فیلم «قاتل اهلی» را ساخت و به قول 
خودش با ســختی. البته این سختی به روابط میان انسان ها برمی گردد در میان 
این دنیای پیچیده و مضطرب. او خدمات بسیاری به سینمای ایران کرده است. 
اختلافات همیشه در همه فیلم ها وجود دارد، اما درنهایت این فیلم ها هستند 
که تعیین کننده اند. تهیه کننده فیلم گفت که کیمیایی به تدوین مجدد تن داد، اما 
کیمیایی به ما گفت: «طول پلان ها را کم کردم. تدوین فیلم همان است که بود». 

حالا قرار است فیلم بعد از عید فطر اکران شود. 
کیمیایی به مناسبت این اتفاق دل نوشته اي به جاي گفت وگو به «شرق» داد. 

ما هم چاپش کردیم: 

«فیلم ســاختن برای مهرجویی، تقوایی، فرمان آرا و... همین طور ســخت تر، 
پرعذاب تر و پرخاطره تر می شــود. عباس کیارســتمی که رفت و آســمان ما را 
بی ســتاره کرد. آخرین فیلمی که ساخته ام در ۷۵ سالگی و سی اَُمین آن است. 
باور کنید به آن ۲۹ فیلم قسم که هیچ کدام عذاب آورتر از این «قاتل اهلی» نبود. 
قانون، دوستان، حرف حساب، خانه سینما و بیشتر از همه ارشاد کمک کرد 

تا این زورق بر توفان رفته را به ساحل برگردانند. 
اما امان از دقایق و روزهایی که این قایق در میان موج های ساخته شــده کژ 

میشه و مژ میشه. دوستان یکی به کژی  گرفت یکی به مژی. 
معشوق فیلم ســاز آقای عذاب تمام شد- بعد از همه این حرفا- فیلم شد، 

گفتند سینما نشد - سینما شد. 
اما لطف آقای لشــگری قوچانی به اینجا رســید به وکالت آقای طوسی از 
جانب این دوســت که آقای لشــگری فقط در آخر فیلم «قاتل اهلی» نه کم 
نه اضافه، چند نما، شــاید ســه، چهار نما جابه جا شــود. ایشان به لطف یک 

خجالتی به من خجالتی دادند و نامه ای به این مضمون را امضا کردند که ما 
را از هم دور کردند! خالقا... آشــتی تا روز بهشتی و من در متن نامه از شما... 

پوزش... و... . 
«قاتل اهلی» به پول می پردازد. زیباترین منظره و خوش صداترین موســیقی 
درحد  یک ســمفونی چهار موومنت که هم در لانگ شــات زیباســت و هم در 
کلوزآپ، برای هر دردی دواســت. جناب پول های خوش رنگ در حســاب  های 
قاتل. رانت و برده شــده مناقصه های خریده شده و جناب تمیزخان که می شوید 
و تمیز می کند و به جارختی با گیره بند می آویزد. شســتن پول- و دختر و پســر 
جوانی که به ازدواج فکر می کنند. پسر خواننده است و دختر، دختر یکی از این 
حاج آقاهای خوب،  تهرونی قدیمی که از قبل از انقلاب،  هم پول را می شناســد 
و هم خرج کردنش را و هم پر از عاشــقانه های پاک اســت، به خانه و خانواده  
و یتیم پروری. دیندار اصل اســت. اما در این روزگار منظره زیبا، لانگ شات بانك 
است، نمی خواهد بازنده. اما بازنده می شــود؟ درسی که با پول دزدی خوانده 

شود،  آخرش طرفِ دزد را می گیرد؟ 
شهر ما شــهری دیگر شد. جنگ ها آمد- معنای خون و جوان را دیدیم- در 
روزهای انقلاب که خودم فیلم برداری می کردم- مغز و سری کنارم منفجر شد 
و روی دوربین ریخت. راســت می گویم- هیچ کس نه کســی جرئت پاک کردن 
آن را داشــت و نه کسی طاقت گریستن بر آن. شــهر ما شهری دیگر شد. مادرِ 
خدا رحمت کرده من تهرانی چینه پشــت هم بود، اما به خیابان که می آمد، گم 

می شد. تهران آرام نیست. شهرها مضطربند. 
ما در هر دو سو فیلم ساختیم، شعر نوشتیم، رمان نوشتیم- نمیشه صبر کرد 

تا چه شود. چه شود خودش اصل مطلب است. 
مــردم در تهران، تهرانی حرف نمی زنند. زبان پیاده رو  و خیابان زبانی گیج و 

ناساخته است. 
صبح ده ها اصطلاح می آید - شــب شــاید یکی برای فردا بماند. خب من 

اون جوری - یه جور دیگری بشم تو اون جور دیگه گم می شم. 
رو چتــر ما بارون نیومد - یــا کم آمد- هر دیر بــازی. آدم های تازه میهمان 
می شــوند و آدم های تازه قصه های تازه می ســازند. همان قصه  خون و جوان، 

 پر از ابهت. 
اما آدم هــای تازه دروغ هــای تازه می گوینــد. عشــق های دروغ می آورند. 
منظره های زیبا و پرنمود کم شــدند و منظره ها بانک ها شــدند. بانک هایی پر از 
زندگی تازه برای سارقان، وام های گم شده، قسم های گم شده، قصرهای پیداشده. 
در خیابان معین الدوله، ایران- یــک عزیزکیایی بود که می گفت خدا برکت 
به سرسیخ بدهد. من از سرسیخ در باغ در شمیران خریدم - وقتی گوشت را به 
سیخ بکشند سر آن را برای صاف شدن با دو انگشت می کنند. و به همان ظرف 

گوشت ها می اندازند. 
کاش دوستداران منظره های بانک از سرسیخ شان چندتا مدرسه می ساختند 
- یتیم خانه بچه های سرطانی – روزنامه آزاد – لباس برای کودکان و همه حتی 

این سرسیخ ها را هم بردند. 
قاتل اهلی- قاتل خودی است. اهل است. عاشق باجه پرداخت است. 

عشــق درش بیچــاره بازنده نیســت. درش درختان بلنــد و صبوری که در 
جنگلی دور گم شده اند. خدا کند عقل به وجد بیاید. 

فیلم قاتل اهلی همین هاســت. صبر موسیقی، رفتن حاج آقای خوب. دختر 
عاشق. جوانی پاک که شغلش صداقت است و فیلم های دیگر. چه دانم میان 
این فیلم های خنده زا... کی هم حوصله دیدن رنج های خودش را دارد؟ عشقی 

را می خواهم که در عاشقی بدکاره نباشد». 

 فرانک آرتا

نوشتاري از مسعود کیمیایی
 به بهانه اکران «قاتل اهلی» 

خدا کند
 عقل به وجد بیاید
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